
  ١

  عنوان مقاله

  )معاصر( نقش روانشناسي در ادبيات 

  

  مهزيار معصومي رشتة ادبيات فارسي: تهيه كننده 

  38400138: شمارة دانشجويي 

  

  استاد رحيمي:  استاد راهنما

  روش تحقيق: مربوطه به درس 

  

  

  

  86 - 87: سال 

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


  ٢

  فهرست

  صحفه  عنوان

    ..........................................................................................................  چكيده مقاله -1

    ....................................................................................................................  مقدمه -2

    ........................................................................  يخچة آنتعريف روانشناسي و تار -3

    .............................................................................................  روانشناسي و ادبيات -4

    .............................................................................................................  مفهوم هنر -5

    ....................................................................................  رابطة ادبيات و روانشناسي -6

    .................................................................  روانشناسي هنر و ادبيات عرفاني است -7

    ...................  ) شاعر معاصر( مثال روانشناسي در ادبيات و اشعار سهراب سپري  -8

    ...........................................................................................................  نتيجه گيري -9

    ..................................................................................................................  منابع  -10

  

  



  ٣

  :چكيده مقاله

يات است كه كل مفهوم آن اين است كه امـروز  اين مقاله در مورد نقش روانشناس در ادب

با رشد وتكاپوي جامعة ادبيات هم رشـد داشـته اسـت و بـه غيـر از مفـاهيم اخلاقـي و        

  .زيباشناسي يك فهم جديد به نام روانشناسي در آن وارد شده است

و رابطه روانشناسي و ادبيات در عصر امروز يك امر حياتي است چون خوانندگان فهـم   

  .تر رفته و نگرش جديدي بر نوشته ها دارندآنها بالا

خلاصه مقاله اين است كه رابطه ادبيات بـا روانشناسـي را مـي تـوان از نوشـته و افكـار       

نويسنده در كرد كه چه رابطه اي را ايجاد كرده است و يك آثار خلق كرده كـه مخاطبـان   

  .فراواني دارد

از چند كتاب گرفته شـده اسـت و از   اين تحقيق روش آن ميداني يا كتابخانه اي است كه 

. مقالات اينترنتي هم استفاده شده است و مترمكز بـه افكـار كتـاب و مقـالات مـي باشـد      

چكيده اين تحقيق در واقع مي خواهد بگويـد كـه ادبيـات امـروز خـارج از روانشناسـي        

 نميباشد چون هر نوشته اي كه خلق مي شود بايد داراي روح و تازگي باشد كـه آن روح 

را روانشناسي مي گوييم تا شخص بتواند با افكار سالم آن اثـر را بخواهـد و از آن لـذت    

  .برد
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  :مقدمه 

  عنوان نقش روانشناس در ادبيات معاصر

در اين تحقيق رابطه بين روانشناس و ادبيات بحث شده است البته ايـن تحقيـق همـة آن    

خود را بيان كرده است اگر چه تحت تأثير كتاب و منابع نيست بلكه خود نويسنده افكار 

و تحقيـق  . افكار نويسنده كوتاه مي باشد ولي خدشه اي به خود تحقيق وارد نكرده است

داراي چند بخش است كه بخش اول آن در مورد تعريـف روانشناسـي و تاريخچـة آن و    

تعريف ادبيات مي باشد بخش دوم در مورد روانشناسي هنري و عرفـاني و بخـش ديگـر    

روانشناسي و رابطة آن با ادبيات مي باشد و در آخر در مـورد يـك آثـار ادبـي      آن داراي

  .معاصر سهراب از نظر روانشناسي صحبت شده است

هدف از اين تحقيق در مورد روانشناسي در ادبيات اين است كه بدانيم امروزه اين عامـل  

ا در جامعـه  اصلي كي اثري در خواند مربوط به دانستن روانشناسـي اسـت، كـه اثـر ان ر    

به طور كلي امروز هر كس ناخودآگاه مـتن را مـي خوانـد بـراي فهميـدن      . پايدار به ماند

درون خود مي كوشد او با باز توليد متن در آن دخالت مي كند ولي بداين مـداخلات بـا   

ترديدي مي نگرد و كنش خواندن را مورد تحليل قرار مي دهد نـه نويسـنده يـا خواننـده     

ي متن را آشكار مي كند تا خواننـدة حرفـه اي    ن و ظرفيت هاي نهفتهكشاكش ميان خوان

به عنوان پرسشگر در برابر متن باقي بماد و اين امر در سـاختار روانكـاري صـورت مـي     

  .گيرد
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  :تعريف و تاريخچه روانشناسي و تاريخچة آن

تـار و  مطالعة علمي رف: برخي روانشناسان، روانشناسي را به اين صورت تعريف مي كنند 

فرايندهاي ذهني اما همة روان شناسان اين تعريف را قبول ندارند و روان شناسي را تنهـا  

  .علم مطالعة رفتارهاي قابل مشاهده مي دانند

برخي روانشناسان، از جمله رفتار گرايان، معتقدند كه فراينـد هـاي ذهنـي قابـل مطالعـه      

د و مي توان گفت كـه بـا خلقـت    روانشناسي با اين كه تاريخي بسيار طولاني دار. نيست

برخـي روانشناسـان،   . خود انسان بد وجود آمده است، علم تازه اي به حسـاب مـي آيـد   

سالي كه گوستا و تئودور فيخنر آلمـاي  : نسبت مي دهند 1860تاريخ شروع آن را به سال 

 ـ  . كتاب اصول سايكو فيزيك را منتشر كرد ه اما بيشتر روانشناسان، توليـد روانشناسـي را ب

نسبت مي دهند؛ يعني سـالي كـه ويلهلـم وونـت، اولـين       1879عنوان يك عالم، به سال 

  .آزمايشگاه روانشناسي را در شهر دينپزيك آلماني بنا نهاد

  روانشناسي در ايران

روان شناسي ايران، از قرنها پيش با عنوان عالم النفس يا اخلاق، مورد توجـه دانشـمندان   

د در ايران، با تلاشهاي دكتر علي اكبر ساسي، دكتر محمـد  اما رونشناسي جدي. بوده است

دكتر . باقر هوشيار، دكتر محمد صناعي و عده اي ديگر از روان شناسان شروع شده است

هر يك اولينكتـاب علمـي خـود را در سـال     . علي اكبر ساسي و دكتر محمد باقر هوشيار
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بـا ايـن همـه،    . ار دادنـد شمسي با عناوين علم ونفس يا روان شناسي علمـي انتش ـ  1317

صورت گرفـت، زيـرا    1340شكوفاي واقعي روان شناسي علمي در ايران، پس ازسالهاي 

در اين سالها بود كه روان شناسي به عنوان يك رشتة مستقل دايـر شـد و ترجمـة كتـاب     

  .اصول روانشناسي به وسيلة دكتر محمود صناي رونق خاصي به آن بخشيد

  »روانشناسي و ادبيات«

شيوه روانشناسي در ادبيات سعي مي كنـد جريـان بـاطني و احـوال درونـي شـاعر و       در 

نويسنده را ادراك و بيان نمايد وقدرت و استعداد هنري و ذوق و قريحة او را بسـنجد و  

نيروي عواطف و تخيلات وي را تعيين نمايد و از اين را تأثيري را كه محيط و جامعـه و  

از ايـن رو منتقـدان يـا ادبيـان     . ريانها دارند مطالعه كندسنتها و مواريث در تكوين اين ج

توجه به روانشناسي را در فهم آثار ادبي بسـيار مهـم مـي شـمارند و آن را مفتـاح سـاير       

شقوق و اقسام نقد مي انگارند و در واقع شعر و ادب را عبارت مي داند از روان شناسـي  

  شاعر يا نويسنده

افت كه عواطف و احساسات هنرمند چيسـت و متحـرك   از مطالعة آثار ادبي مي توان دري

او در انديشه ها و الهامات خويش كدام است و همچنين صفات و احوال نفسـاني غالـب   

در هر ال اثر هر شاعر يا نويسنده معـروف  . بر عصر و معاصرانش را نيز مي تون شناخت

  .خصال و سجايا و به عبارت ديگر روان شناسي او به شمار مي آيد
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سي در احوال روحي و نفساني اشخاص خاصـه در درام يـا قصـر چيـزي اسـت كـه       برر

نويسندگان و شاعران از قديم ترين ايام بدان پرداختند و آن را در نظر داشـته انـد و چـه    

باس جست و جو زواياي روح انسان از كهن ترين ايام در شعر دراماتيك وجـود داشـته   

و معاصـران  » سـعدي «و در ايران چـون  » يوسكيداستا» « شكسپير«در اروپا كساني مانند 

با اين همه يك جريان فركي و . بدان پرداخته اند» شهريار«و حتي » نيما« «سهراب« چون 

فلسفي جديد باعث شد كه ادبيات از ديدگاه علم روان شناسي مورد توجه قـرار گيـرد و   

  .بود» آدلي« » ديونگ» «فريودي« آن تأثير نظريه ها و انديشه هاي كساني مانند 

در روانشناسي وظيفة ادبيات عبارت است از اين كه درخواننـده تعـادلي روانـي و يـا در     

واقع عادت متعادل رواني به وجود آورد، به دين معني كه معتقـد اسـت يـك اثـر هنـري      

واكنش خاص  و موزدني در بيننده يا خواننده ايجاد  مي كند زيـرا زيبـايي خـود چيـزي     

به هر حال او مي كوشد كه شناخت ارزش ادبي . ل تركيبي مي شوداست كه موجب تعاد

شاخه به وجـود   3آثار را بر مبناي روانشناسي استوار كند امروزه در ادبيات و روانشناسي 

  مي آيد كه به طور كلي اين سه شاخه عبارت است از 

پيرامـون   كه خود نويسنده افكار خود را به طوري كه از جامعـه : روانشناسي نويسنده  -1

خود است يا از افكار خود است به طوري جديد در نوشته يا شعر خود مي آورد و باعث 

  .جذب خواننده مي شود



  ٨

امروز نويسنده براي نوشتن خود از جامعـه كمـك مـي گيـرد در     : روانشناسي جامعه  -2

ثـر  حالي كه جامعه اگر رواني پاك داشته باشد تأثير زيايد بر پيشرفت جامعه و خلق يك ا

  .هنري دارد

امروز هر كسي كه بخواهد چيزي بنويسد ديگر به مخاطب خـود  : روانشناي خواننده  -3

نگاه ميكند يعني مخاطب او از نظر رواني داراي چه شخصـيت سـني و مخاطـب كليـت     

  اثري را خلق مي كند

  .پس اين سه عامل بر ادبيات تذثير مي گذارد

  مفهوم هنر

چيزي كه انسان خلق كند محسوب مي شود ولي تفاوتي  هنر درمفهوم كلي خود يعني آن

كه هنر ادبيات با هنرهاي ديگر دارد آن است كه هنر در ادبيات قلم اسـت يعنـي نوشـتن    

  .مطلب كه اگر خلق اثري كند ان را هنر مي گوييم

ادبيات از همان آغاز زندگي بشر بوده است به طوري كه ادبيـات آن زمانهـا تصـويري و    

است به طوري فكر ميكني كه تمام دنيـا در يـك محـل جمـع شـده و بعـد       حال نوشتني 

پراكنده شده اند مثل شاهنامه فردوسي در ايـران و اوديسـه در يونـان يـا جنـگ و صـلح       

  تلستوي و غيره بيانگر اين صحبت است

حال فرض كنيد هنر را با يك چيز ديگر جمع كنيم آن هم روانشناسي به راستي چه مـي  

  شود؟



  ٩

  ثري كه شاعر يا نويسنده يا هنرمند خلق مي كند تأثير مي گذارد؟آيا در ا

  !آيا فقط روانشناسي در حال حاضر بود و در قديم نبوده است؟

اين همه سوال مطرح مي شود و براي پاسخ آنها بايد درسـت  روانشناسـي شـايد نتوانـد     

 ـ  انگر ايـن اسـت كـه    تأثير بر آثار هنرمند بگذارد و خلق آن آثار تأثير داشته باشد ولـي بي

مخاطب را جذب مي كند به طـوري كـه اگـر هـم بـا  كمـي داشـته باشـد ولـي از نظـر           

  .روانشناسي در آن كار شده باشد آن جذب مخاطب مي كند

ولي نمي توان گفت كه روانشناسي در ادبيات در زمان حـال پديـد آمـده اسـت درسـت      

روانشناسي بود به طـوري  است علمي آن امروز درست شده است ولي در زمان قديم هم 

كه آن زمانبه گونة ديگر يعني از جامعه و اخلاقيات آن براي داستان نويسي و شعر گفـتن  

  .استفاده مي شوده و حتي براي شعر درباري با خلق و خوي آن پادشاه شعر مي گفتند

  تحقيقات علمي

  .كند مهاجرت را عامل مهم برخورداري ستمديدگان از مواهب دنيا ياد مي“ درقرآ

  .براي اقامة دين  شريعت مهاجرت كرد

  محلي كه داشتند الوداع دو قبيل مديه اوس خرزج 

  در خانة ابوابوب
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تأسيس مسجد، يك نهاد اجتمالي، نشان وحدت مسلمانان و مركـز آمـوزش و پـرورش؟    

م برهمتـاي او بـا خـود تأكيـد      -1پرستي انتخاب حضرت علي و برادري پيامبر چه بود  

  .م از بروز بحران و تعصبات جامعي پيشگيري كرده -2ورزيد 

آزادي هاي مردم برقراري عدالت تأميـت مصـالح واقعـي تـدابير     : ماهيت جنگهاي پيامبر

رعايت عدالت  -3روحيه ايماني و جنگاوري   -2فرماندهي هوشمندانه  -1جنگي پيامبر 

  در جنگ با دشمن

منافقين قاعدة پيامبر پيك بـر   -2اب يهوديان مخريق حسين بب الخط -1: مخالفان پيامبر 

  خسروپرويز عبداالله بن خوافه سهمي قرشي 

  حدية كلبي به قيصر روم

  پادشاه نجاشي عمرو بني اميه ضمري

  .عام الفيل پيامبر به دنيا آمد 57روز ربيع الاول و  17

سال گاه كودك را به مكه حضرت محمـد   60دايه پيامبر به دست باديه در مدت : حليمه 

سالگي مـادر خـود را    6سالگي در  8يش از تولد پدرش را از دست داد عبدالمطلب در  پ

  از دست داد آمنه ابوطالب حامني حضرت حق محمد

  امانت داري   راستگتو باوفا خوش خلق كريم: امين

سـالگي در پيمـان حلـف الفضـول جوانمـدري و نيكوكـاري بـه دادخـواهي          20در سن 

  .ارشد از قيد بردگي رها كردستمديدگان برخاست زيد بن م
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  سالگي 40رجب در  27آغاز رسالت در 

رشـيدبن   -3علـي   -2خديجـه   -1نفر به صـلاح روي آوردنـد    3آشكار  ) فوت پيامبر(

  حادث

  منافقان -3يهوديان   -2مشركان   -1مخالف پيامبر  -3

  پيام نهفته در قرآن : كارسازترين سلاح رسول خدا در دعوت  

اسـطوره و   -3ايجـاد    -2تحـريم شـنيدن قـرآن     -1: نيان فكري نهضـت  اقدامات عليه ب

  تهديد دروحياني بودن قرآني -5ايجاد هياهو جنبان  -4انسانه و شعر ثمرات قرآن 

  ترويج افسانه هاي منطق -6

  .پايه هرگونه خريد و فروش با هواداران محمد متوقف شود -1تحريم اقتصادي 

  اشيوي با مسلمانان ممنوع ارتباط و معاشرت و پيوند زن -2

  جبهه مخالف محمد در تمام حوادث و پيشامد -3

  به زنجير كشيدن و سياه چال افكندن رسول خدا -1مهمترين  در مشورت دارلند و 

  تبعيد به نقطه دور دست -2

  كشتن پيامبر بهوسيله نمايندگان آموزش و  -3

  »رابطه ادبيات و روانشناسي « 

ي دو نظام انديشه است كه با نشانه شدن زبـان و مـتن    كاوي رابطهي ادبيات و روان رابطه

شدن ناخودآگاه به يكديگر شبيه مي شوند، ساختار ادبيات ساختار كلـي ذهـن اسـت نـه     



  ١٢

يك ذهن خاص و رابطه اي اين دو برخورد دو نيروي برابر و همتـوان اسـت، هـر نظـام     

ب باز بودن متن به روي معناهـاي  ناخود آگاهي دارد كه سب» ژاك لاكان«زباني از ديدگاه 

ي معناهـاي   توان معنايي تازه بيرون كشيد و يا همـه  بي پايان مي شود و با هر برخورد مي

ديگر را به پرسش كشيد، لاكان و دريدا بر همين اسـاس ناخودآگـاه فرويـد رابـازخواني     

مـي   كرده و دستاوردهاي انقلاب روانكاري فرويد را براي شـناخت شناسـي زبـان بكـار    

گيرند و نهايتاً بسياري از كژ خواني هاي او را به چـالش ميگيرنـد، در روانكـاري فرويـد     

ي هنجارهـاي   ناخودآگاه از سركوب اميال شكل مي گيرد اما لاكان بـا گذشـتن از شـبكه   

ي  زبان ناخودآگاه از سـركوب اميـال شـكل مـي گيـرد امـا لاكـان بـا گذشـتن از شـبكه          

ديـدگاه   5خودآگاه را شـكل ميدهـد، از نگـاه او بـرخلاف     هنجارهاي زبان ناخودآگاه و 

ناخودآگاه تاريك نيست و پس از خود اگاه شكل نمي گيرد بلكـه همزمـان بـا اوسـت و     

ي زباني است كه در آن توليد شده انـد، بـه عبـارت ديگـر      پيوند ميان اين دو همان شبكه

اسـت، در مـدل   ناخودآگاه صداي سخن خودآگاه است كه شـخص زبـانش را نياموختـه    

لاكاني ناخودآگاه روانكاور دقيقا مانند ناخودآگاه بيمار مورد توجه اسـت سـپس روايـت    

  .بيمار و روانكاو برابر نهاده مي شود، او اين مدل را براي منتقد و متن نيز تاييد مي كند

درون خـود  » مـن «ي لاكان كاسي كه ناخودآگاه متن را مي خواند براي فهميـدمن   به گفته

وشد، او با باز توليد متن در آن دخالت مي كند ولي به اين مداخلات با ترديـد مـي   مي ك

كشـاكش ميـان    نگرد و كنش خواندن را مورد تحليل قرار مي دهد نه نويسنده يا خواننده،
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ي حرفـه اي بـه عنـوان     ي متن را آشكار مي كند تا خواننده خواندن و ظرفيت هاي نهفته

ماند، لاكان بر ديگر بودن ناخودآگاه و زبـاني بـودن سـاختار    پرسشگر در برابر متن باقي ب

آن تاكيد كرده و در نتيجه ظرفيت دانش روانكاوي را با دسـتاوردهاي درخشـان شـالوده    

شكناني كه فرايندهاي ديگر ساز را به پرسش كشيده اند همسو و همگرا مي كند، گفتمان 

وانكاوي در نشـانه شناسـي رويـا و    هرمونوتيك جدي نيز از همان سالهاي ابتدايي تولد ر

آفرينشهاي ادبي هنري مطرح مي شود و يكي از شناخته شده ترين كساني كـه بـه جـاي    

» كارل گوستاو يونـگ « نشانه شناسي روياي فرويد نماد شناسي رويا را عنوان كرده است 

سي ي جن نام دارد، او با متهم كردن فرويد به تك صدايي به خاطر محوريت داشتن غريزه

  .در نظريه اش او را به چالش او را به چالش مي كشد

در زبانشناسي نوين نشانه و سمبل هر دو بصورت دال و مدلول شناخته مي شوند امـا در  

باز شناسي اين دو تنها سمبل است كه جندگانگي در معنا را بر مي تابد، البته بايـد توجـه   

ز صـادق اسـت يعنـي سـمبلهاي     ي فوق ني داشت در مورد بعضي از سمبلها عكس گزاره

گوناگون معنايي يگانه را مي رسانند و مدلولي مشـخص را پوشـش مـي دهنـد، عبـور از      

نشانه شناسي به نماد شناسي در تفسير رويا از يك سـو و آفرينـده هـاي ادبـي هنـري از      

سوي ديگر بنياني ترني تحولي است كه روانكاوري پشت سر گذاتشه است و به پيدايش 

انجاميده است، فرويد ويونگ مي دانستند كه ميـان رويـا و اسـطوره پيونـد      مكتب يونگ

وجود دارد و هر دو همزمان در ابتداي قرن حاضر كار تحقيق در اساطير و ادبيات عاميانه 
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را مطـرح مـي كنـد،    » آركي تايپ« را آغاز كردند روانشناسي تحليلي يونگ كهن الگو يا 

ي آشـكار   نه محتوا، از نظـر يونـگ نمادهـا سـويه     بروز كهن الگو ها به موجب فرم است

  .آركي تايپ هاي نا آشكار هستند و آفرينشهاي ادبي هنري يا روياهاي عميق تجلي آنها

از ديدگاه يونگ هر آفرينش ادبي و هنري نشان از ناخود آگاه جمعي دارد، اكر چه قالبهـا  

ي ساختار گرايان قـرار مـي    و انگاره هايي كه اين مكتب مطرح مي كند يونگ را در زمينه

دهد اما زبان در فرضيات او برخلاف اكثر ساختار گرايان مركزيت ندارد و اسطوره محور 

فراوان گذاشته است، اين مكتب جايي براي عرفان لاهـوتي نـدارد، نجـات دهنـده را در     

ــاق    اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مي جويد نه در اوج

آغاز شد و در همان ابتدا با پيـروي   ي فرويد از روان نقد ادبي روانكارانه با تلقي سه گانه

ي ليبيد و اصـل لـذت بـود كـه       نهاد، من و فرامن، نهاد نماينده: از اين الگو سه شاخه شد

ناخودآگاه را به همراه بخش اعظم فرامن تشـكيل مـي داد، فـرامن كـار گـذار ارزشـهاي       

ه در مقام كـارگزار اصـل   هم اين شد ك» من«خانوادن و اجتماع در روان بود و سرنوشت 

را ميـانجيگري كنــد، پيـدايش نقــد ادبـس وابســته بــه    » فــرامن«و » نهـاد «واقعيـت ميــان  

يارونق مكتب نقد نـو همزمـان اسـت، از ديـد روانكـاوان ايـن مكتـب        » من«روانشناسي 

نزديكي رويا و نوشتار در اين نيست كه هر دو خيال پردازي انـد بلكـه در اسـتراتژيهايي    

ي از ميان برداشتن مقاومت ناخود آگاه بكار مي گيرنـد، مفـاهيم نقـد نـو در     است كه برا
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واژگان اين مكتب راه پيدا مي كنند، حال ديگر متن برمـدار مولـف و آسـيب شناسـي او     

نمي چرخد، بلكه به دنبال مخاطبي مي گردد كه تصوير خود را در متن بيافرينـد و جـاي   

معنا عوض كند، كـار نقـد روانشـناختي كشـاندن      خواننده و نويسنده را در فرايند آفينش

ادبيات به قلمرو روانكار نيست به همين دليل جدا دانستن نويسنده از اثـرش در نقـدهاي   

  . روانشناختي اهميت بنياني پيدا مي كند

پس از پايان فرمانروايي لببيدو در غـرب بـه تـدريج ارزشـهاي فرهنگـي و نشـانه هـاي        

حاكم مي شود، در مكتب نقد و روانشـناختي فـرا مـن بـه     » نفرام«همگاني ناخئد آگاه و 

ي  جاي آنكه به دنبال نشانه هاي نابهنجاري در نويسنده و شخصيتهاي متن باشيم محدوده

نشانه شناسي را به متنهاي همزمان گسترش داده و به الگو هايي مي رسيم كه از برخـورد  

اعي ايجاد شده اند به عبـارت ديگـر   نيازها و خواستهاي نهاد با ارزشهاي فرهنگي و اجتم

ي اوديپ سرچشمه گرفته باشد بـه كشمكشـها و آسـيبهاي     بجاي آنكه حس گناه از عقده

پيوند مي خورد كه براي سازگاري با نظام ارزش گذاري اجتماعي خانوادگي پديـدار مـي   

ي در اين شاخه از نقد ادبي اگر چه نشانه هاي خصوصي و همگاني با هم جابجا م. شوند

مورد توجه قـرار نمـي گيـرد، اكثـر     » من« ي ناخودآگاه روان باقي مانده و  شوند اما سويه

فرضيه هاي فرويد امروز ديگر منسوخ شده اما روانكاري نوين و حتي بياني ترين مفهـوم  

آن يعني ناخود آگاهي براي نشان دادن پريشانيهاي رواني انسان كه پس از دوران مدرنيته 

رچگي خاطر فاصله گرفته كـافي نيسـت امـا فرويـد كـه نويسـندگان را       از آرامش و يكپا
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برگزيده ترني روانكاوان مي دانست مفاهيم روانكاوي خود را از ادبيات وام گرفته بود بـا  

ي روايي تازه اي را در اختيار نويسندگان قـرار   گشودن چشم انداز ناخود آگاه روان شيوه

ن حقيقتها و مطلقهايي مي شود كه با آنهـا در افتـاده   داد، او اگر چه در زماني كوتاه جانشي

است اما با گذشت زمان به جند كمانه و چند گانگي اشاره مي كنـد و از گشـودن بـودن    

متن و روان به روي معناهاي بيشمار سخن مي گود و آنچـه در سـرآغاز  از متـون ادبـي     

كنانه اي كه قرن بيستم با بيرون كشيده رابه انديشه هاي فلسفي و تفكر انتقادي شالوده ش

ي متن بود و منتقدي كه امـروز   آن پايان مي رسد پيوند مي زند، او آغاز كرنقد روانكاوانه

اي كه از متن مـي آفرينـد لايـه هـاي      از منظر روانشناسي به متن مي نگرد در روايت تازه

و از متن نا ي ا ي متن را نيز بازسازي مي كند يعني روايت دوباره ناخودآگاه سركوب شده

خودآگاهي دارد كه خود از آن بي خبر است و ناگزير بايد بارها و بارها بـازخواني و بـاز   

  .انديشي شود

  روانشناسي هنر و ادبيات عرفاني

روانشناسي به ويژه روانشناسي ادبيات و هنر اغلب در سلطه يـك خـوانش قـرار گرفتـه     

بيـات و هنـر ارائـه داده انـد امـا      است، خوانشي كه فرويد و سپس پيروان مصمم او از اد

دركنار اين صداي بلند، صداهاي زير و كوتاهي نيز شنيده مي شود كه اگر به آنهـا توجـه   

مي شد يا اگر بر قدرت شان افزوده مي شد، شايد روانشناسي هنر و ادبيات اينك تـاريخ  

  .و سرنوشت ديگري داشت
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تركيبي  روانشناسـي عرفـاني    يكي از خوانش هايي كه مورد غفلت گرفت، همانا خوانش

در اين مجال به هانري دولاكروا از روانشناسان نيمه اول قرن بيسـتم  . هنر و ادبيات است

  .پرداخته مي شود كه در ايران ناشناخته مانده است

. هانري دولاكروا از روانشناساني است كه به هنر و ادبيات توجـه ويـژه اي داشـته اسـت    

و ايجاد ارتباط ميان عرفان و روانشناسي اسـت و در ايـن    خصيصه او در توجه به عرفان

هـانري دولاكـروا كوشـيد    . زمينه از صاحبنظران و پيشگامان روانشناسي محسوب مي شد

تا در يك نگرش چند رشته اي به فلسـفه، روانشناسـي، عرفـان، زبـان و هنـر بپـردازد و       

مطالعـات تـاريخي و    « 1908او در سـال  . گوناگوني آثار او بيـانگر همـين تـلاش اسـت    

وي سـپس  . را منتشـر كـرد  » روانشناسي اسـتاندال «  1918و در سال » روانشناسي عرفان

را با عنوان » روانشناسي هنر« كتاب  1927و در سال » زبان وكودك« كتاب  1924درسال 

بازي و هنر، زيبايي شناسي، هنرمند و اثر، . منتشر كرد» رساله اي بر فعاليت هنري« فرعي 

نويسنده . شعر و موسيقي از فصل ها و موضوعات اصلي كتاب روانشناسي هنر است هنر

هنر كدام لحظه از زندگي معنوي را باز مـي  « :از خود مي پرسيد» روانشناسي هنر« كتاب 

او سـپس بـه   ) 2(نمايد؟ در ميان عواملي كه انسان مي سازد، عالم زيبايي شناسي چيست؟

هنـر بـه    «ي روزمره انسان ميپردازد، زيـرا از هـر نظـر او    تفاوت ميان هنر با دلمشغولي ها

نگرش زيبايي شناسي ايـن جهـان    …زندگي روزمره و به مشغوليات عادي پشت مي كند

طناب منفعتي را كه ما را به چيزها متصل كرده است، پاره مي كند، يعني . را فسخ مي كند
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البتـه او بـي   » .شـود  زندگي خودخواهانه را نفي مي كند و موجـب فراموشـي خـود مـي    

ارتباطي مطلق هنر با سودمندي را منكر مي شود، بلكه كاركردي متعالي تر باري هنر قائل 

در نتيجه هنر و زبان را نه فقط وسيله اي براي ارتباط و يك وسيله اجتماعي بلكـه  . است

نخستين دانش و علم بشري براي كشف و تسلط بر جهان پيرامون خود نيز قلمداد كـرده  

را در بـر   …از نظر دولاكروا هنر كه تمام جنبه هاي ادبي، تجسـمي، موسـيقاتي و   . ستا

به نظـر مـي   « : دولاكروا در اين خصوص مي نويسد. مي گيرد، جايگاه تحقق انسان است

رسد كه دنيا هنر نخست دنيايي است كه در ان روح نزد خودش است و دنيايي كـه روح  

گيرد و خـود را بـر آن همچـون دنيـاي محسـوس       را سرخوش مي كند، آن را در بر مي

هنر نزد هانري دولاكروا موقعيتي بـراي شـكوفايي و بالنـدگ معنـوي و     » .تحميل مي كند

هنر پيش از هر چيز آزادي يعني بـي اعتنـايي و جـدايي از منـافع عملـي      . روحاني است

ي هنـر و  البته هانري دولاكـروا هماننـد بسـياري از محققـان بـر تكثـر و گونـاگون       . است

كاركردهاي آن باور دارد و به همين دليل است كه به استعداد و قابليت بالاي هنـر اذعـان   

هنر ميتواند به همان اندازه موجب انطبـاق بـا جهـان مـادي شـود كـه       «: دارد و مي گويد

هنر ميتواند جهان واقعي را مـورد توجـه قـرار دهـد، بـدون      » .موجب جدايي از آن گردد

در اين صـورت هنـر صـورتي    . د طبيعت وسرشت آن را دگرگون سازداينكه خواسته باش

رئاليستي به خود مي گيرد اما هنر همچنين مي تواند جهان ديگري يعني جهـان هنـري را   

با طبيعت و سرشتي ديگر بيافريند، جهاني انساني تر كه در آن استعداد ها به كمـال خـود   
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را با ايـن عبـارات بـه    » روانشناسي هنر«دولاكروا كتاب . برسند و در كمال شكوفا گردند

اثر يك انتشار ضـروري و همـراه   . ما براي كامل كردن خو خلق مي كنيم« : پايان ميرساند

هنرمند ذهني است كه اثر را مي سـازد، و   …هنرمند خود اثر است. جاودان هنرمند است

  .»با آن خود را مي سازد و تعادل و وحدت خود را محقق ميكند

كروا به دليل آشنايي با عرفان و ادبيات عرفاني به گونه اي نسـبتاً متفـاوت بـه    هانري دولا

او خارج از جريان فرويدي قرار مي گيرد كه بـر  . روانشناسي ادبيات و هنر توجه مي كند

مطالعات روانشناسي هنر و ادبيات از همان اغاز تسـلط داشـته و همـواره ايـن تسـلط را      

ولاكـروا كمتـر در محافـل روانشناسـي مطـرح شـده و       به همين دليل د. حفظ كرده است

البته در مطالعه هانري دولاكروا . محققان تاريخ نقد روانشناسي نيز كمتر به او پرداخته اند

بهتر است به دوران او يعني نيمه نخست قرن بيستم نيـز توجـه كـرد؛ دورانـي كـه هنـوز       

  .زيادي در آن مشهود بودروانشناسي به پيشرفت امروزي نرسيده بود و نارسايي هاي 

دولاكروا مي كوشيد تا به مباني مشترك ميان ديـن، هنـر و روانشناسـي بپـردازد و حتـي      

نهادهاي رسـمي و دانشـگاهي ارپـا و    . نسبت به مشتركات هنر و علم نيز بي تفاوت نبود

آمريكا هيچ گاه به جريانهايي كه به روانشناسي معنوي هنر مي پرداختند، اجـازه و امكـان   

خوانش روانشناسي هنر و ادبيات به همراه عرفـان بـه ويـژه بـراي فرهنـگ      . بروز ندادند

اسلامي بسيار حائز اهميت است زيرا پيكره هاي مطالعاتي اين فرهنـگ عناصـر    –ايراني 

. لازم و موثر را براي چنين رويكردهايي بـيش از ديگـر فرهنـگ هـا مهيـا سـاخته اسـت       
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اسلامي بيش از پيش غني  -ا استفاده از عرفان غني ايرانيبنابراين اميد است اين رويكرد ب

  .و در نهايت براي بررسي آثار ادبي و هنري فرهنگ ما مؤثر باشد

  »روانشناسي در اشعار سهرب سپهري و نقش روانشناسي در ادبيات«

نويسنده مـي خواهـد از راه توجـه بـه     » روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري« در  

ي رنگها با روشي علمي به ويژگيهايي اخلاقـي، رفتـاري شـاعر پـي ببـرد و      بسامد واژگان

  .عمق جهان بيني او را باز شناسد

  .بحث شده است» رنگ و روان آدمي«در مقده مقاله درباره 

  :رابطه رنگ و روان آدمي 

بديهي است كيفيت تأثير انسان ازرنگها ماهيت كاملاً رواني دارد و به طور غير مستقيم در 

جارها و واكنشهاي او مؤثر است؛ به گونه اي كه استفاده نامناسـب از رنگهـا، موجـب    هن

پيشرفتهاي دقيق علمـي و آگـاهي از معـاني و    . بروز اغتشاشات رواني در انسان مي شود

مفاهيم حقيقي رنگ و تأثير آن در روح و روان آدمي، روانشناسان را بر آن داشته است تا 

كاربرد رنگها توسط افراد بـه بررسـي جنبـه هـاي پنهـان       با دقت در چگونگي گزينش و

البته كاربرد رواني رنگ و بررسي روانشناسانه آن چندان هم ساده . شخصيت آنان بپردازد

 (Aesthetic)به نظر نمي رسـد؛ زيـرا پيچيـدگي روحـي انسـانها، حـس زيبـا شـناختي         

ن ايـن تـأثيرز گـذاري    مخصوص به خود را ايجاد مي كند، كه در اقوام و ملتهاي گونـاگو 

در لندن، خودكشي هاي زيادي روي پلي سياه رنگ بـه نـام فريـارز    « متفاوت است؛ مثلاً 
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صورت مي گرفت كه با تغيير رنگ آن از سياه به رنگ سبز روشـن،   (black friars)سياه 

  ».تعداد خودكشي ها به يك سوم كاهش يافت

  :است» صررابطه رنگ و روان شاعر معا«دومين بحث مطرح شده 

» خـود «چو هدف شعر و ادبيات امروز، دست يافتن به شناخت عيني و جزئي تازه اي از 

است تا مردم بتواند براي تحقق بخشيدن به نظم مطلـوب عصـر خـويش از آن    » جهان«و 

از آنجا كه هرانساني از . رنگ مي تواند بهترين عنصر در اين شناسايي باشد» ياري جويند

أثر است و بسته به روحيه يا مسلك و انديشه خـويش بـه رنگـي    محيط طبيعي خويش مت

خاص علاقه دارد و بدان عشق مي ورزد يا از رنگي ديگر متنفر است، انعكاس اين تمايل 

  .با تنافر همواره در تمام عرصه اعمال و گفتار و نوشتار او جلوه مي نمايد

يعني آنان مي كوشـند تـا بـا    اساساً نگاه شاعران معاصر، جنبشي از درون به بيرون است؛ 

استفاده از عناصر عيني گرا چون طبيعت و محيط پيرامون بـه تـداعي تصـورات ذهنـي و     

براي همين است كه بيشتر تصاوير شاعران معاصر، شخصي و . روحيات شخصي بپردازند

  . برگرفته و برخاسته از محيط، اجتماع و حوادث شخصي زندگاني آنان است

وز حاصـل تجربيـات شخصـي و اجتمـاعي و متـأثر از روحيـات و       از آنجا كه شعر امـر 

شناخت فراز و نشبه اي زندگاني شاعر امـروزي تقريبـاص   : عواطف رواني شاعران است

ضروري؛ چرا كه شاعر امروزي به دليل پيروي نكردن از سنت گرايي كهن، تقريباً مستقل 

بيان عقايد و احساسات خـود  از ديگران عمل مي كند و از او شعر به عنوان ابزاري براي 
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لـذا  . و حتي ابزاري به منظور رسيدن به اهـداف سياسـي و اجتمـاعي اسـتفاده مـي كنـد      

تأثيرات سياسي و اجتماعي و زندگاني شخصيت شاعر معاصر با گزينش واژگان، به ويژه 

  .رنگها در ارتباط مستقيم است

روانشناسي رنگ در آثـار   تحليل« در بخش سوم مقاله، نويسنده تحت دو عنوان ديگر به 

  .سپهري مي پردازد

براي اين منظور نخست بسامد واژگاني كه به طور صريح به رنـگ اشـاره داشـته انـد در     

جدولي نشان داده شده، سپس بسامد صفات تـداعي كننـده رنـگ در ديـوان سـپهري در      

  .جدولي ديگر ارائه شده است

سبز پركاربدترين رنگي اسـت كـه    همان گونه كه درجامعه آماري مشاهده مي شود، رنگ

كه بيشـترين نقـش آن    –در هشت كتاب سپهري جلوه مي كند و به دنبال آن، رنگ سياه 

آبـي از بيشـترين بسـامد     -در دو اثر اوليه او، يعنـي مـرگ رنـگ و زنـدگي خوابهاسـت     

اما همان گونه كه بيان شد، رنگ سياه در جهان بيني او چنـدان مطلـوب   . برخوردار است

واقعيت ايـن اسـت كـه شخصـيت آرام، مطمـئن،      . و اصلاً مايه تنفر سهراب است نيست

مصلح و آرمانخواه سپهري در تحليل روانشناسانه رنگهـاي سـبز و آبـي ديـوان او نهفتـه      

  .است

رنگ سبز، تأثيري آرام بخش بر ذهن دارد؛ ايجاد زندگي مي كند و همچنين احساسات را 

انتخاب كننده « :در روانشناسي رنگهاآمده است. آورد آرام مي كند و شادي را به قلب مي
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سـبز  . رنگ سبز داراي صفات روحي اراده در انجام دادن كار، پشت كار و استقامت است

مايل به آبي نمايانگر عزم راسخ پايداري، و مهمتـر از همـه، مقاومـت در برابـر تغييـرات      

ل به اصلاح وضـع موجـود   انتخاب كنندگاني رنگ سبز اصلاحگراني هستند كه ماي. است

و شخصي كه رنگ سبز را انتخاب مي كند مايل است تا عقايد خود را به كرسـي  . هستند

خواهد به  بنشاند و خود را به عنوان نماينده اصول اساسي و تغيير ناپذير معرفي كند و مي

پـاي  با نگاهي به اثار مياني و پايـاني سـپهري، رد   » .ديگران پند و اندرزهاي اخلاقي دهد

سـبز   «. را مي توان به خـوبي مشـاهده كـرد   ) رفورميسم( اين خيرخواهي و اصلاح طلبي 

موجب نرمش پذيري اراده نيز مي شود و همين نرمش پذيري به شخص امكان ايستادگي 

در برابر مشكلات را مي دهد؛ زيرا از طريق اين ايستادگي است كـه شـخص مـي توانـد     

  ».ان موجب احترام بيشتر براي خود مي شودكاري را به انجام برساند وبدين س

در اين ميان علاقه سپهري به رنگ آبي، واقعيتي انكارناپذير و اظهـار علاقـه سـپهري بـه     

آبي رنـگ انديشـه اسـت و    . خود بيان كنندة اين ادعاست» اتاق آبي« رنگ آبي در كتاب 

ران همـواره مـي   سهراب در پناه آرامش آن مي انديشيد و در انتقال آنـب افكـار بـه ديگ ـ   

  .كوشيد

  : نتيجه گيري 

ادبيات در اين دروه دچار تحول شگرفي شده است كه اين تحـول ناشـي از روانشناسـي    

  .است كه از مكتب رمانتيسم هم رها نيست
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براي اثري كه متولد مي شود روانشناسي اثر خويش را وارد مي كند به طوي كـه تصـميم   

كند بلكه از جامعه كه هم استفاده مي كند و امـروز  گيرنده تنها از ذهن خود استفاده نمي 

  نقش روان را دارد 

روانشناس مربوط به حال هم نمي شود بلكه در دورة قبل هم بوده به طوري كه در قديم 

براي بيان شعر يا نوشته خود افكار جامعه را نگاه مي كردنند و بعد بيان و امروز به وسيلة 

  .از جامعه بيان مي كنند بيان درست روان كاوي و استفاده

اگر بد خواهيم كلي نتيجه گيري بايد كتابها يا بهتر بگويم تمام ادبيات ما زير مجموعـه از  

و رابطة روانشناسـي و ادبيـات يـك رابطـة دو     . روانشناي و تأثير آنبر فرد تنظيم مي شود

 سوء است يعني ادبيات در روانشناسي باعث پيشرفت فكـر و رشـد جامعـه مـي شـود و     

  .روانشناسي در ادبيات باعث خلق آثار بسيار ادبي مي شود
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